




نتیجه ی  

رویگردانی از و 

.و انحطاط استسقوط 



از اولین قدم برای نجات 

این سقوط و انحطاط 

.است



بعد از برداش� اولین قدم 

 در مقام

 یعنی داش�

قدم دوم، 

. است توجه به 



  اگر چه 

:اقوال است اماشنیدن 

تبعیت از 

:نیازمندِ قدم سوم، یعنی

  

.  است



به چهارم، مراجعه قدم 

.است 

:و مهم تر از آن، قدم پنجم یعنی

.از این ترازوها است  



 بهمراجعه 

به عنوان یک 

مددکارِ و یار و 

.استترازوی دیگر سه 



که الله تعالی،  

مردم را بر اساس آن سرشته است، 

.یستناست که قابل تبدیل  

.است  ه�ن این 



در این بیان نورانی، 

 هدف بعثت رسول الله 

و هدف بعثت انبیاء 

.استمعرفی شده 



این دو امر که در حقیقت یکی هستند، 

.ندمی باش انبیاء از اهداف اصلی 







مرحوم علامه طباطبایی،  

  در 

:می گوید درباره ی 

. المدُركةالقلب هو النفس   

.است ه�ن  



  مقصود از  

در وجود انسان، یا  

 

:است که



مطابق بیانات دینی، 

انسان، این 

:  تحت تأثیر عواملی  قرار می گیرد که

.در نحوه ی ادراک آن اثر می گذارند

:از جمله مهمترین این عوامل



مرحوم علامه طباطبایی،  

:می گوید در 

 .بالتنويرللطاعات تأث�ا في القلب إنَّ 

اثر می گذارند؛طاعات در 

.تاس اثر طاعات در 



. الظلمة وفيه، بالقسوة للمعاصي تأث�ا و 

هم  معصیت ها

اثر می گذارند؛در 

و اثر معصیت ها در 

.است    



، القلبو بأنوار الطاعة تستحكم مناسبة 

. المشاهدةعا� النور و المعرفة و مع 

در اثر انوار طاعت، 

رابطه و نسبت 

  با   

.محکم می شود



القسوة، و بالظلم و 

. البعدالقلب للحجاب و يستعد 

  ،و در اثر ظلمت و قساوت، 

.می شود آماده و مستعدِ 



. تضادو ب� آثار الطاعات و المعاصي تعاقب و  

وو در میان آثار 

.دنباله روی و تضاد هست

:تضاد این است کهمقصود از دنباله روی و 

، به دنبال یکدیگر و پی درپیو

.رخ می دهند ولی اثری ضد یکدیگر دارند



:  قال تعالىك� 

 

، متضاداثر این 

:که الله تعالی می فرمایداست ه�ن 

.را می برند



:  و قال النبي 

يّئةَ الحَسَنَةَ أتبِْعِ  هَاُ�حِْ السَّ

، این اثر متضاد

:می فرمایدپیامبر ه�ن است که 



پس اع�ل و رفتار انسان،  

،در 

.و نحوه ی ادراک آن اثر می گذارند





انسان دارای سه 

:به نام

.استو  



و  

.خطرات و آفاتی دارند

 بهمراجعه 

به عنوان یک 

.و مددکار سه ترازوی دیگر استیار 



:حال می گوییم

  در میان �امی بیانات تفصیلی 

.  وجود دارد یک 

همچون روح،  این 

.  در میان کالبد �امی دستورات دینی جاری است

.است نام این 



نگاهی به اهمیت 

در دین اسلام



برای توجه به اهمیتِ 

در دین اسلام،

به 

!توجه فرماییددرباره ی

در) رحمه الله(علامه طباطبایی 

:می فرمایند





هِ إلا توَْحِيدُ اللّ ةٌ غَايةٌ عَامَ ) للاسلام(لهَُ ليَْسَ وَ 

.مِيعاً عَمَلِ جَ تِقَادِ وَ الْ سُبْحَانهَُ فيِ مَرحَْلتَيَ الاعِْ 

اسلام، دين ) �امی دستورات(برای 

، سبحانخداى  هدفی جز هيچ 

.نيست و  مرحله ی در 



به این عبارت مرحوم علامه، 

.آن توجه کنید و 

اسلام، دين ) �امی دستورات(برای 

، سبحانخداى  هدفی جز هيچ 

.نيست و  مرحله ی در 



: معنی این عبارت این است که

تنها هدف خداى سبحان، 

  و  �امی دستورات در 

.است فقط و فقط 



:برای دریافت اهمیت این موضوع که

 

سبحان، خداى هدف تنها 

 و  دستورات در �امی 

است؛ فقط و فقط 

!دفرمایی توجه) رحمه الله(به بیان دیگری از علامه طباطبایی 

در ) رحمه الله(طباطبایی علامه 

:در بیان دیگری می فرمایند



فالآْياتُ القُْرآْنِيةُ عَلى احْتِوائِها 

 الحَْقَائِقِ الحَْقَةِ تفََاصِيلَ هَذِهِ المَْعَارفِِ الإلهَِيةِ وَ 

.تعَْتمَِدُ عَلىَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ 

آیات قرآنی با وجود این که شاملِ 

د؛بیان تفصیلی معارف الهی و حقایق حقه می شون

 �امی این معارف و حقایقاما 

.تکیه می کنند بر یک 



.تِلكَْ فرُُوعُهُ و هِيَ الأصْلُ 

  آن 

  و حقایقآن معارف و بقیه ی  

.فروع و شاخه های آن هستند



:  سوال این است که

، این چه حقیقتی است که 

، و حقایقمعارف و بقیه ی  

.و شاخه های آن هستندفروع 

!توجه فرمایید مرحوم علامه،به ادامه ی کلام 



الذي وَ هِيَ الأسَاسُ 

.ينِ بنُِيَ عَليَْهِ بنُيَْانُ الدِّ 

  آن 

:  پایه و اساسی است که



.حِيدَ الإسْلامِ وْ تَ تعََالى وَ هُوَ توَْحِيدُهُ 

:  پایه و اساسی که

  



!به این عبارت توجه کنید

  الإسْلامِ وْحِيدَ هُوَ توَْحِيدُهُ تعََالى تَ وَ 

عبارت را این 

:به دو شکل می توان ترجمه کرد



:  کهتوحیدی است حقیقت نگرش این 

  :این حقیقت نگرش توحیدی

  



  



تعََالى أنَّهُ بِأنْ يعَْتقَِدَ 

.  ْ�هُُ ربََّ غَ لا ءٍ  شيَْ كُلِّ هُوَ ربَُّ 

:  این است که

انسان اعتقاد داشته باشد، 

�امی موجودات است، حق تعالی 

.و جز او ربیّ در کار نیست



 



، ، کلمه ی در قرآن كريم

، از نام پس 

درباره ی كاربردترين نام پرُ 

است؛ 

.استو بيش از نهصدبار تکرار شده 



:  ، کسی است که

موجودات عا� را �امی 

سوی ک�ل سوق می دهد، به 

.می کندآن ها را برطرف  و 



:باید توجه داشت که

ربوّبیت حق تعالی 

 است،

نه 



:کهکسی است   نتیجهدر 

  

:را پرورش می دهد؛ یعنی

  



:آن است که 

عمیق، تعبیری و به 

همه اوست خودْ 



ربازگشت به کلام علامه د

  



:  کهاین است 

انسان اعتقاد داشته باشد، 

، �امی موجودات استحق تعالی 

.نیستو جز او ربی در کار 



: آن است کهو 



:  این است کهپس 

،اعتقاد داشته باشدانسان 



  نتایج عملی



این اعتقاد، 

یک صرف 

.نیستبدون  



: داردکه اعتقاد کسی 

برای او، اعتقاد این 

.به همراه دارد



 مرحوم علامه،به ادامه ی کلام 

!توجه فرمایید



لمَِ لهَُ مِنْ  َ  وَ يسَُّ .هِ  لهَُ حَقَّ رُبوُبِيَّتِ كُلِّ وِجْهَةٍ فيَُوَفيِّ

و از �امی جهات تسلیم او شود؛ 

.و حقِّ ربوبیتّ او را به طور کامل ادا کند

شدكه چو ما شد همه تسلیم و رضا س ـكخنك آن 

ر صـفا شدـر بـحـد گـهـون شــجـنو ق ـگــرو عـش

دشـبـریكشیدش ز همه خلق ق ــه عــشــو شــچ

دـشروا ات ـه حـاجـدش هـمـق گـزیـر عــشــنــظـ



قلَبٍْ في يخَْشَعَ لا وَ 

. هُ جَلَّ أمَْرهُُ عَمَلٍ إلاّ لَ في يخَْضَعَ لا وَ 

و

نداشته باشد، 

.رب جلیل الامرجز برای او 



دیوانه شو دیوانه شوا ـن عـاشـقـا کـت رهـحـیـل

وـروانـه شـو پـپــروانـه شدرآ ش ـآتـدل در ـانـو 

 

سینه ها هفت آب شو از کینه هاون ـچسینه را رو 

وـمــانـه شـشـو پـیعشق را پی�نه راب ـشو آنگه 



يلِ َ�لهِِ جَمِيعُ تفََاصِ وَ هَذَا أصْلٌ يرَجِْعُ إليَْهِ عَلىَ إجْ 

.  حْلِيلِ تَ هَا وَ شرََائِعِهَا بِالْ قُرآْنِيَةِ مِنْ مَعَارفِِ المَْعَاِ� الْ 

:و این اصلی است که

با وجود مجمل و مختصر بودنش، 

.�امی معارف و شرایع قرآنی را در بر می گیرد



به کلمه ی 

!در عبارت مرحوم علامه دقت کنید

لىَ إجَْ�لهِِ وَ هَذَا أصْلٌ يرَجِْعُ إليَْهِ عَ 

قُرآْنيَِةِ  الْ جَمِيعُ تفََاصِيلِ المَْعَاِ� 

. ا مِنْ مَعَارفِِهَا وَ شرََائعِِهَ 



:این است کهمعنای 

رده، اگر �ام معارف و شرایع قرآنی را موشکافی ک

م،دستورات قرآنی باشیو به دنبال 

:  در پایان مشاهده می کنیم که



�امی انبیاء الهی و کتب آس�نی، 

زمینه ساز دسترسی بشر به 

یعنی قرآن کریم هستند؛

و روح و جا�ایه ی �امی دستورات قرآن، 

.است 



: که این است و 

،

 یعنی  از دا�ا

است، حال در 

ند؛لحظه ای قطع توجه ک  اگر و

.در کار نخواهد بود 



ادامه ی سخن را 

درباره ی �رات عملی 

.مبه جلسه ی آینده موکول می کنی



آیدتار ـو خـار چـا خودی یـه بـکآن نفسی 

آیدتار ـه کـار چـه بی خودی یـکنفسی وان 

غصه ایر ـبسته ی ابـباخودی ه ـکـنفسی آن 

دتـآیـکنار ه ـبـمه  نفسی که بی خودیوان 

نفسی که باخودی همچو خزان فسرده ایآن 

هار آیـدتـبدی چو  نفسی که بی خودیوان 



تسترار ـقبی قراریت از طلب ه ی ـجـمـل

دتـرار آیـه قـا کـو تـی قرار شــب بـطـال

تستراد ـب مـطـلاز ی مرادیت ـجمله ی ب

همچو نثار آیدته مـرادها ـه هــمــور نـ

شرق شمس دین از تبریز چون رسدخسرو 

دتـار آیـعـوالله ا ـسـتـاره هو از ـه ـاز مـ




